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 .نبود معلّم دور.  بود  روا آن در خنده.  شدنمی  گرفته جد به   .نداشت خشکی  .بود روان و دلخواه نقاّشی زنگ  ◙

 نگارنقشۀ کارش.  رسيد نمی چهل به سالش. صاف و افتاده آدمی بود؛ ما معلّم صاد». «نداشت رو به صورتک

 اش نقشه در آدم. ريختمی نگارين را رنگ و بود دلگشا اش بندی نقش .داشت نازک دستی آن در و بود قالی

 !بود؟ کاره چه آدم اسليمی، عرفانیِ  تاب و پيچ در نبود. که بهتر و نبود

گذشت / خشکی نداشت: خسته کننده نبود / به جد  می  داشتنی بود و زود دلخواه و روان بود: دوست  قلمرو زبانی:  

شد: جدی گرفته نمی شد / روا: جايز / صورتک: نقاب / افتاده: فروتن / صاف: پاکدل / نگارنقشه: گرفته نمی

ريخت: خوب رنگ آميزی  ن مینقاشی / نازک: ظريف / دست: مجاز از نگارگری / نقش بندی: نقاشی / دلگشا: دوست داشتنی / رنگ را نگاري

خشکی نداشت: حس آميزی/ معلم دور   قلمرو ادبی:  : پرسش انکاری /!... بود؟ تاب و پيچ در  : ممال اسلامی /کرد / عرفانی: خداشناسی / اسليمیمی

  نبود: کنايه از اينکه صميمی بود / صورتک به رو نداشت: کنايه از اينکه صادق و ساده بود

شد. خنده در آن جايز بود. صاد معلمّ ما بود؛ آدمی جدی گرفته نمی  .خسته کننده نبود  .زنگ نقّاشی بود، دوست داشتنی و زودگذر بود  :بازگردانی

نقاشی اش جالب   .يکرنگ و يکدل بود. کارش نگارنقشۀ قالی بود و در آن مهارت داشت  .ما صميمی بود  با  .رسيدسالش به چهل نمی  .فروتن و پاکدل

آدم نقاشی نمی کرد و بهتر که انسان را نقاشی نمی کرد. در پيچ و تاب عرفانیِ نقشه مينياتور، بهتر است   .بود و رنگ آميزی اش بسيار خوب بود

  !آدم نبايد؟

  پيام: 

 حرفی اسب بيرنگ در امّا ريخت؛می گَرته  روان را سگ  بست؛می چابک را خرگوش زد؛می رقم رعنا را گوزن کشيد؛می  گويا را مرغان معلمّ، ◙

   .است ياد در معلمّ  پردازی اسب از حديثی مرا و بود کارش به

گرته   قلمرو ادبی: گرده، پودر / بيرنگ: طراحی / حديث: داستان /کرد / گرته: بست: نقاشی میگويا: سخن گوينده / رعنا: قد بلند / می قلمرو زبانی: 

  کرد / حرفی به کارش بود: کنايه از اينکه ماهر نبود / گرفت، طراحی میريخت: کنايه از اينکه رونوشت میمی

 کرد؛ سگ را خوب طراحیمی  زد؛ خرگوش را زنده و زرنگ نقاشیکشيد؛ گوزن را زيبا رقم میمی  معلمّ، مرغان را زنده و طبيعی  :بازگردانی

 .کرد؛ امّا در طراحی اسب توانمند نبود و من داستانی از اسب کشيدن معلمّم در ياد دارممی

  پيام: 

.  نشستيم و شديم پا بر .آمدمعلم. «صاد»  راه  به چشم و بوديم نشسته کلاس در. بود ما نقّاشی زنگ و بود وقت اوّل. بوديم دبيرستان دوم سال ◙

 آورد کلاس به خود با کاری نيم نقشۀ که بود عادت را معلمّ   . بود ناتمام لابد و بود  قالی نقشۀ. نهاد ميز روی را لوله. داشت بغل زير کاغذ ایولهل

   .نشستمی خود نقشۀ  چينی نقطه به خود و نشاندمی آن رونگاری به را ما ريخت؛می جانوری طرح گچ با سياه تختۀ به  :بود  همان پيوسته کارش و

  چشم به راه: کنايه از منتظر بودن / نقطه چينی: کنايه از نقاشی کردن /  قلمرو ادبی: لابد: احتمالا / رونگاری: کپی کردن / قلمرو زبانی: 

 در کلاس نشسته بوديم و منتظر آموزگارمان بوديم. او آمد. بلند شديم و نشستيم.  .وقت بود و زنگ نقّاشی ما  اوّل  سال دوم دبيرستان بوديم.  :بازگردانی

  نقشۀ قالی بود و حتما ناتمام بود. معلمّ ما عادت داشت که نقشۀ نيم کاری را با خود به کلاس  لوله را روی ميز نهاد. کاغذ زير بغل داشت.   ایلوله 

کشيد و ما را به رونگاری آن وامی داشت و خودش به نقاشی نقشۀ خودش  به تختۀ سياه با گچ طرح جانوری می :ه همان بودآورد و کارش پيوستمی

 .پرداختمی

  پيام: 
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برداشت  صدا مخالفت درِ  از شاگردی  ».بکشيد تا کشممی خرگوشی«:گفت و برگشت  گرفت؛ را گچ رسيد؛ تخته پای معلمّ   ◙

 شاگردی کلاس ته از و» است حيوان پرُِ  دنيا خرگوش، از شديم خسته: «برخاست شان يکی صدای .برانگيخت را ديگران شيطنت نه و خرگوش

 پی. خوردنمی شما درد به برداشت چرا اسب صدا ناسازی درِ  از. بود مشوّش  معلمّ  و  »اسب  اسب، «شدند   صدا هم  او با چند تنی اسب و  زد بانگ

    ».اسب، اسب: «گرفتيم دم هم با همه .شد کنده جا از اتاق بار اين و نيست هم خودش دست راه برديم

 (بن ماضی: برخاست، بن مضارع: برخيز)برخاست: بلند شد برانگيخت: تحريک کرد (بن ماضی: برانگيخت، بن مضارع: برانگيز) /قلمرو زبانی: 

: مناسب نيست / پی خوردنمی  ... درد بهمشوش: نگران و پريشان، آشفته / از در: از روی، به خاطر / ناسازی: مخالفت / تنی چند: چند نفر /    /

  وزان راه دست خودش نيست: کنايه از اينکه برای او مشکل است / اتاق: مجاز از دانش آم قلمرو ادبی: برديم: فهميدم / دم گرفتيم: هم صدا شديم /

شاگردی از روی مخالفت فرياد زد و گفت خرگوش  ».کشم تا بکشيدخرگوشی می«معلمّ پای تخته رسيد؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: :بازگردانی

خسته شديم از خرگوش، دنيا پرُِ حيوان است» و از ته کلاس شاگردی فرياد زد  : «صدای يکيشان برخاست  .نه و شيطنت ديگران را تحريک کرد

از درِ ناسازی گفت چرا اسب برای شما مناسب نيست. پی برديم خودش هم در   .اسب و چند تن با او هم صدا شدند «اسب، اسب». معلمّ آشفته شد

 با هم همسخن شديم: «اسب، اسب». و همه شدند  شدندهمه بلند  کشيدن اسب مشکل دارد و اين بار شاگردان

  پيام: 

. نکشيد پهلو از هرگز جانوری جز  »صاد«احی آغاز کرد  کشم و طرّ باشد اسب می:  آهسته گفت  ممعلّ .   شديم ساکت ما و ساکت کشيد فرياد معلمّ   ◙

 نشان کمال به  را خود اسبیِ  پهلو، از  اسب. بود نيازی سر از و داشت بر در رازی زندگان رخ  نيم نمايش و بود خود هنرور نياکان صدق خَلفِ 

   .دادمی

خلف صدق: جانشين راستين / نياکان: ج نيا؛ جدّ / هنرور: هنرمند / از سر: به خاطر / به کمال نشان داد: کامل نشان داد    /  باشد: موافقم  قلمرو زبانی:

  قلمرو ادبی:  /

کشم و طراحی را آغاز کرد. «صاد» هرگز هيچ جانوری را  اکت شديم. معلمّ آهسته گفت: موافقم اسب می معلمّ فرياد کشيد ساکت و ما س :بازگردانی

اسب   .جز از پهلو نکشيده بود. جانشين شايسته نياکان هنرمند خودش بود. نمايش نيم رخ موجودات زنده رازی در بر داشت و به خاطر نيازی بود

 داد. یاز پهلو، اسب بودن خود را کاملا نشان م

  پيام: 

 نشاند؛ را چشم رفت، بالا پس ماند؛ آخُره  در و پيمود را زيرين فکّ  .داد صورت اشاره به  را  لب .آمد فرود شد؛ روان حيوان وَقب از  معلمّ  دست  ◙

 رو پايين به .بازآمد گردن جای به پس آويخت؛ را دُم برآورد؛ را گُرده گذشت؛  پشت پستی از آمد؛ زير به غارِب و يال از برد؛ بالا را گوش دو

  .بازماند کار از  .زد گرته زانو زير تا را پا دو و کشيد را شکم سپس. ساخت نمايان  هکُلّ  فراز تا را دست دو و فرارفت  سينه و کتف خمِ  از نهاد؛

  .خواستخود را می تمامت طلبيد؛می چيزی او از صورت. بود مانده مردّد و برد پايين را دستش

وقب: هر فرورفتگی / فرود: پايين آمد / فک: آرواره / پيمود: طی کرد (بن ماضی: پيمود، بن مضارع: پيما) / آخره: قوس زير گردن  قلمرو زبانی: 

/ گرته    : برآمدگی پشت اسبکُلّهيال: موی گردن اسب / غارب: ميان دو کتف /  گرده: پشت، بالای کمر / فرا رفت: بالا رفت / بازآمد: بازگشت /    /

  قلمرو ادبی:  زد: طراحی کرد / از کار بازماند: کار را ول کرد / مردد: دودل /

دست معلمّ از فرورفتگی کمر حيوان روان شد؛ پايين آمد. لب را کنار صورت کشيد. فکّ زيرين را طی کرد و در قوس زير گردن اسب    :بازگردانی

به زير آمد؛ از پستی پشت گذشت؛ بالای کمر را برآورد؛ دُم را  ماند؛ سپس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛ از يال و ميان دو کتف  

د و دو آويخت؛ پس به جای گردن برگشت. به پايين رو نهاد؛ از خمِ کتف و سينه بالا رفت و دو دست را تا فراز کُلهّ آشکار کرد. سپس شکم را کشي

 گفت من را تمام کن. می طلبيد؛صورت از او چيزی می  .دودل مانده بوددستش را پايين برد و  .از کار دست کشيد  .پا را تا زير زانو طراحی کرد

  پيام: 
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 داد،می خبر اش  درماندگی سراپايش از».  صاد«  مشکلِ  از خبر با  و کار آخرِ  راه به  چشم  ما و ها،سُم با بود، مانده پاها کُلۀّ   ◙

. نشاند علف به پا ساق تا را حيوان و ساخت علفزاری و کشيد درهم هايیخط شتابان انجاميد؛ اسب سود به که زد رندانه  گريزی.  درنماند معلمّ  امّا

 بايد حيوان است؛  علف در: گفت خونسردی به بود، رَسته  مَخمصه  از که معلمّ  ندارد؛ و سم  ندارد، پا مچ  حيوان زد صداکرد؛  گُل شاگردی شيطنت

  . بچرد

  .کندمی خود معلمّ  شيوۀ به درماندگی چارۀ ماند،درمی صورتگری کار به  جا هر حقيرت، وفادار شاگرد که سازيد خبر مرا نقّاشی معلمّ 

و ما چشم ... مشکلِ «صاد»: حذف به قرينه لفظی / گريز زدن: خلاص شدن / انجاميدن: به پايان رسيدن / درنماند: گير نيفتاد / رندانه:    قلمرو زبانی:

بدبختی و غم بزرگ، گرفتاری / رستن: نجات يافتن(بن ماضی: رست، بن مضارع: ره) / گل کردن: شکفت / خون  زيرکانه / مخمصه: تنگنا،  

  پنهان گل کردن: استعاره سراپا: مجاز از همه وجود /  قلمرو ادبی: سردی: آرامش / حقير: ناچيز / صورتگری: نقاشی چهره /

 امّا داد،می خبر درماندگی اش مشکلِ «صاد». سراپايش از از خبر با و کار بوديم   پايان منتظر ما و بود، ها ماندهسُم و پاها برآمدگی  :بازگردانی

 تا را  حيوان  و را نقاشی کرد علفزاری و کشيد درهم شتابان خطهايی انجاميد؛ اسب سود  به اين  از اين تنگنا خلاص شد درنماند. زيرکانه آموزگار

گفت:   خونسردی با بود،  نجات يافته تنگنا از که معلمّ  ندارد؛ و سم ندارد، پا مچ حيوان زد فرياد شکفت و شاگردی نشاند. شيطنت علف در پا ساق

 بچرد. بايد حيوان است؛ علف  در

 .کندمعلّم خودش می شيوۀ به چارۀ درماندگی اش را ماند،درمی صورتگری کار در  جا هر حقير تو، وفادار شاگرد که کنيد خبر مرا نقّاشی معلمّ 

  پيام: 

 سپهری سهراب اتاق آبی، 

  

 ی کارگاه متن پژوه
  ی قلمرو زبان

ريختن / گرته  گَرته  بستن/ زدن/ رقم کشيدن/ /بندی نقش  -  از چه معادلهای معنايی ديگری استفاده کرده است؟» کردن قاشـین« هکلم یبرا ،یسپهر -١

  نساخت / چينی نقطه /رونگاری ريختن/ طرح پرداختن / /بيرنگ زدن /

  يک از موارد زير، يک مترادف از درس بيابيد. براي هر -٢

  غارب : ميان دو کتف  ■  آخره  : چنبرۀ گردن  ■  کلُّه : برآمدگی پشت پای اسب  ■

  مَخمصه  /وَقب /صدق /رعنا /صاف – .ديسيو بنو ديابيب يیمهم املا ۀاز متن درس، چهار واژ -٣

  . نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنويسيد -۴

  متمم  پهلو:مفعول /  جانور:قيد /  هرگز:نهاد /  صاد:/  .نکشيد پهلو جز از  جانوری  هرگز  » صاد«

  :به کاربرد حرف  «و» در جمله های زير توجه کنيد -۵

  / واو عطف  .زندگی و سفر مانند هم هستند  )الف 

 / واو پيوند  .کنيم کنيم و در سفر هم زندگی می  در طول زندگی، سفر می  )ب

  .گويند می » واو عطف«، »و « ، دو يا چند کلمه را به هم پيوند داده اسـت؛ بـه اين نوع »الف « در جملهٔ  »و« 
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نشانهٔ  «پيوندد،  آيد و دو جمله را به هم می  پس از فعل می لا که معمو »و « ، دو جمله را بـه هم ربط داده اسـت. بـه اين»ب « در جملهٔ  »و «

   .گويند می »ربط يا پيوند

    .ای بيابيد و بنويسيد  نمونه » و « نون از متن درس، برای کاربرد هر يک از انواع اک

  واو عطف  دلخواه و روان بود. یزنگ نقّاشواو پيوند/  نازک داشت. یدر آن دست وبود  یقال ۀکارش نگارنقش

  

  ی قلمرو ادب 

در سراسر متن می توان نشانه های شاعری نويسنده را يافت ولی  - افت؟يرا  سندهينو  یشاعر  یها نشانه توان یمتن، م نيدر کدام قسمت از ا -١

  مرددّ  و  برد  پايين  را  دستش   .بازماند  کار  از  .زد  گرته  زانو  زير  تا  را  پا  دو  و...    به  را  لب.  آمد   فرود  شد؛   روان  حيوان  وَقب  از  معلمّ   دست  در بخش «

  ... » اين توانمندی آشکارتر است..خواستمیخود را  تمامت طلبيد؛می  چيزی او از صورت. بود مانده

    .ديسيو مفهوم آنها را بنو ديکن  دايدر متن درس پ هيدو کنا -٢

  کنايه از اينکه ماهر نبود  حرفی به کارش بود:/  کنايه از اينکه صادق و ساده بود صورتک به رو نداشت:

  ی قلمرو فکر

خسته کننده    .دوست داشتنی و زودگذر بود  -  هايی داشت؟  کلاس درسهای ديگر چه ويژگیاز نظر نويسنده، کلاس درس نقاشی در مقايسه با    -١

  شد. خنده در آن جايز بود.جدی گرفته نمی .نبود

 معنی و مفهوم هريک از عبارت های زير را بنويسيد.  -٢

  جانشين شايسته نياکان هنرمند خودش بود. = خلف صدق نياکان هنرور خود بود.

  داد. اسب از پهلو، اسب بودن خود را کاملا نشان می = .پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داداسب از 
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٣- ......................................................................  

 و آمدمی زرنگ و زبر ١٣٢٥ ماه بود؛ تير کرده عَلمَ  تهران در شوروی فرهنگ خانۀ که بود نويسندگانی کنگرۀ در ديدم را پيرمرد که بار اوّل◙ 

 که شبی.  بودم خورده برُ  جماعت، توی و بودم جوانکی آن، بر علاوه نبودم، و شاعر که هم من.  نداشتند او کار به کاری شعرا ديگر . رفتمی

 خواند. يش را»آدمها آی«نهادند و او شمعی خطابه ميز روی و شد خاموش برق است يادم  بود، او خواندن شعر نوبت

 نشان رو خانم عاليه  !پاريس کوچۀ در از يوش گريخته و شاعر.  بود پاريس کوچۀ خانه اش  .رفتم خانه اش به بار دو يکی ٢۶ سال اواخر تا

  .کردمی صدا و و سر دويدمی گربه دنبال بود، کودکی که پسرشان و دادنمی

قلمرو   /: يکی از اشعار نيما  »شاعر /ميز خطابه: تريبون / آی آدمهاکنگرۀ: همايش/ عَلمَ: پرچم / زبر و زرنگ: چابک /شعرا: ج    قلمرو زبانی:

  توی گروهی برُ خوردن: تصادفی ميان آنها قرار گرفتن  / کنايه از برپا کردن :عَلمَ کردن ادبی:

  پيام: 

 آنها خانۀ نزديکيهای همان  .رفتيم سراغشانبه   زنم با بار دو يکی.  ٣٠  و ٢٩ سال حدود در شايد رفتند؛ شميران خانۀ به  تا نديدم را او ديگر◙  

 ما و شدنمی ساخته لانه  آن نبود، نزديکی آن در او اگر بسازيم. راستش ایلانه  خيال داشتيم و بوديم گرفته فرهنگ وزارت از وقفی زمينی تکّه

 از درست هاخانه و بود  هنوز بيابان محل. آمد پيش همسايگانه معاشرت و شد ساخته ما خانۀ تا بود و بود آمد و رفت اين. را نداشتيم فعلی خانۀ

 ديدم؛می زياد را پيرمرد بوديم، شده او همسايۀ که بعد به آن ازبا نيما. هم  آن بود؛ غنيمتی آشنايی ایهبيغول چنان در و بودند درآمده خاک سينۀ

 پرسيديممی و احوال کرديممی عليکی سلام  .گشتبرمی و رفتمی خريد به و داشت دست  به بزرگ کيفی او.  راه در يا  هامانخانه در روز؛ هر گاهی

  .نباشد او که روزی رسيد خواهد زودی به که کردمنمی فکر هيچ من و

اضافه استعاری  :  سينۀ خاکلانه: استعاره از خانه /    قلمرو ادبی:  /  دور از مردم  ایلانه: آشيانه / راستش: راستی / بيغوله: کنج، گوشه قلمرو زبانی:

 مانند غنيمت است)  ایبه؛ (آشنايی داشتن در چنين بيغوله مشبهغنيمت:  /

 پيام: 

 يک سالی که پسرشان دربارۀ يا زنش از خودش يا از مشورتی گاهی دلی، درد گاهی.  عيال و اهل با يا تنها رفتيم؛می  همديگر سراغ هم گاهی◙  

  .نداشت فايده نگيريد، سخت و بلوغ است بحران گفتيممی  چه هر و کردمی عوض مدرسه بار

 عهدۀ به اصلاً  منزل کار به رسيدگی شد.می   خانه اش خرج و صرف که گرفتمی فرهنگ وزارت از شندرغازی پيرمرد نداشتند مرفهّی زندگی

 وضعی چنين در پيرمرد.  شد خراب تر کار شد، بازنشسته خانم عاليه که بعد و گرفتمی  حقوقی و کردمی کارملی   بانک برای که بود خانم عاليه

  .بود جوان شاعران آمد و رفت کرد،می بدتر هم باز را وضع اين آنچه و اخير، سالۀ ده  اين خصوص به. بود گرفتار

قلمرو    /  هزينه   / صرف و خرج:  اندک، پول  چندرغاز  شندرغازی:   / با رفاه  مرفّه:    / آشفتگی  بحران:    / نانخواران، خانوار  اهل و عيال:    قلمرو زبانی:

   ادبی:

  پيام: 

 معيشت چنان در خصوص به نداشت؛  را آمد  و رفت همه آن تحمّل امّا جوانان، خيل برای است، شده پناهگاهی چه پيرمرد که ديدمی خانم عاليه◙  

   .بود آمده تنگ به آمد و رفت همه اين از هم خودشتنگی. 

 را همه درمان، دوا و بنشن و بار تره تا گرفته  چای و قند از و سپردندمی کسی به يا دادندمی اجاره را خانه  .رفتندمی يوش به تابستان سال هر

    .کردندمی جويی صرفه هم بود هم ييلاقی قندهار، به سفری همچون درست افتادند؛می راه و کردندمی فراهم
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 آن به شهر در که غربتی غم  برای رفت؛می تسلاّيی جوی و جست به ساله  هر سفرهای اين در پيرمرد خود که ديدممی من امّا

 .بود نشده نيما بود، نيامده شهر به  اگر که نه يا دانستمی خودش دانمنمی. شدمی دچار

 و آرام نگاهش.  جُست شدمی  شعرش  در فقط را فرياد  هاآخری اين.  بود ديگری جور وضع شايد بودند، نبسته رويش به را درها اگر مسلما

  .تخت خيالش و بود تلاطم بی اش زندگانی و حرکاتش

تره   /  : زادگاه نيمايوشبه تنگ آمدن: کنايه از به ستوه آمدن /    /  : زندگانیمعيشت  /   : گروه (گله اسب)خيل  /  : همسر نيماعاليه خانم  قلمرو زبانی:

: دوری (هم آوا؛  غربت  /   تسلاّ: آرامش  /   ييلاق: سردسير/      : خواربار، حبوباتبنشن  /   برابر خشکبار): انواع ميوه ها و سبزی های خوردنی (در  بار

  / و نامبردار بنام شاعر مجاز از :نشده بود نيما /: تشبيه همچون سفری به قندهار قلمرو ادبی: /   : آرامتخت  /: آشفتگی بی تلاطم / قربت: نزديکی)

 : مجاز از اعتراض فرياد /:  بودنددرها را به رويش نبسته 

  پيام: 

 بر چه هر و کرد تعجّب چيز هر از خويش  روستايی دلی ساده به و زيست ما ميان در سادگی به ادايی هر از دور پيرمرد، بود طريق همين به◙  

 سالها های کول و کج صدف دل در مرواريد همچون.  شد اخُت  هامانزندگی حقارت   با آخر دست تا بست تر تنگ را خود کمربند گرفتند، تنگ او

 بود ایطمأنينه واقع در امّا است؛ تسليم سر از حق به هم شايد بردیمی  گمان که بود آرامشی بود، ما زمانۀ چشم خود که او چشم در. ماند بسته

  .هست فراعنه دورۀ مجسّمۀ  يک نور بی چشم در که

 /: آرامش  طمأنينه  /: به خاطر  از سر  /: عادت کرداخُت شد  /: پستی  حقارت  /: سرانجام  دست آخر  /: زندگی کرد  زيست  /اطوار    :ادا  قلمرو زبانی:

کنايه از اينکه هر چه وضعيت زندگی برای او دشوارتر  : هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست قلمرو ادبی: / : فرعون ها فراعنه

: مجاز از نگاه / که خود چشم زمانۀ  او چشمدر  /: تشبيههای سالها بسته مانددف کج و کولهمچون مرواريد در دل ص/. بالاتر بردش را شد او تحمل

  ما بود: تشبيه 

 پيام: 

 بار، يک فقط.  ديگر ناراحتی هيچ نه و  پادردی نه سردردی نه  نشد؛ بيمار هيچ  .بنالد خود تن از  که  نشد هيچ بوديم، او با که سال همه اين در◙  

 .بود يوش تابستانۀ سفر از پيش اينکه مثل ناليده؛ خود تن از که شنيدم مرگش از قبل سال سه دو

 در که فهميدم تازه  گوشم،  از و  پريد چشمم  از که خواب .  است ميراب کردم گمان اوّل  پريديم؛ خواب از در  صدای به ما افتاد، اتفاّق  آن که شبی

  .نمودمی زده وحشت بود، کُلفتشان نظرم حال پيرمرد خوش نيست.» به !«سيمين :گفتم .شد خبردار شَستم و نيست ميراب زدن

 يکی همين و رفت يوش به زمستان يعنی کرد؛  عادی غير کار يک شاعری، عالم در جز عمرش، در بار اوّل برای  .بود افتاده پيرمرد که بود مدّتی

  .بودندش آورده قاطر  روی چالوس جادّۀ هکنار تا يوش از. ساخت را کارش

:  قاطر  /  دادمی  : نشاننمودمی  /  همسر جلال  :سيمين  /  : نگهبان آبميراب  /  : منظور شب درگذشت نيما استشبی که آن اتفاّق افتاد  قلمرو زبانی:

: کنايه از اينکه  افتاده بود  /   : کنايه از اين که آگاه شدم شَستم خبردار شد  /  کنايه از بيمار شدن   : از تن خود بنالد  قلمرو ادبی:  /   ، کره اسب و خر استر

 /  : کنايه از اينکه او را ميراندکارش را ساخت / بيمار شده بود

 پيام: 

 آمده،می  او خدمت برای اند،  هبود  يوش وقتی  که گفتمی سخن زنی از و بود کرده باد پاهايش فقط بود؛ برگشته رنگش نه  بود، شده لاغر نه امّا◙  

 که پرسممی خودم از حالا من و زدهمی خواب به را خودش و  کردهمی ديوار به را رويش   پيرمرد که قدر آن پاييده؛می را او جغد مثل و نشستهمی

 بود؟ فهميده زن آن نکند

  ....حالا و بود، تسليم همان نگاهش در و خواستنمی  چيزی و بود آرام زديم؛می سری روز هر.  شنيدم او از که بود جالبی مطلب آخرين  بود چه هر

 خانم عاليه. خواست بايد دوايی يا کرد خبر بايد دکتری لابد  گفتم. باشد گذشته کار از کار که کردمنمی گمان هرگز. دويدم  و انداختم دوشم به چيزی

  . !»رفت دست از نيمام«کرد: می ناله  و بود گرفته سينه روی را او سر و بود نشسته کرسی پای
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و   قلمرو ادبی: / : احتمالالابد / : شانهدوشآوا←غدر: نابکاری، خيانت) / (هم قدر: اندازه  / کردمی  پاييد: مراقبتمی قلمرو زبانی:

از دست   /  اينکه فرصت ها از دست رفت: کنايه از  کار از کار گذشته باشد /      : به ديدار کسی رفتنزديمسری می   /تشبيه  :  پاييدهمثل جغد او را می 

 /  : کنايه از اينکه درگذشترفت

  پيام: 

 که دانستمی من از بهتر خانم عاليه  .شدنمی باورم هم باز.  شده خاموش تازه ایهکور بودند؛ بسته را هاچشم امّا بود؛ داغ داغ بزرگ سر آن◙  

 ؟». رفت دست از نيمام عنی! يفلانی :پرسيدمی هی و کردمی تابی بی  ولی است؛ گذشته کار از کار

 سراغ بودند فرستاده من رسيدن از پيش را  پسر  .کنند  تلفن دکتر به ما خانۀ از که فرستادم سيمين با را خانم عاليه آری؟ بگويی شدمی مگر و

 .خوابانديم قبله به رو و درآورديم کرسی زير از را، او تن و کرديم کمک خانه کلُفتِ  و من .خواهرش شوهر

 والصافّاتآمد:«  ؛قرآن را باز کردم  لای  گفتم رفت قرآن آورد.  ،شد روشن که نفتی سماور »آيندمی خويشها و قوم حالا کن؛ آتش را سماور برو«گفتم

  » صفاّ

: تضمين به آيه  »«والصافّات صفاّ  /استعاره از نيما  :  تازه خاموش شده  ایهکور  قلمرو ادبی:  /  کردمی  : بی قراری کردبی تابی می  قلمرو زبانی:

 قرآن؛ سوگند به فرشتگان صف زننده 

  پيام: 

  ارزيابی شتاب زده جلال آل احمد

  

 درک و دريافت 

  . استنباط خود را از عبارت زير بنويسيد -١

    .هامان اخُت شد آخر با حقارت زندگی تر بست تا دست چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ هر ■

  شد او تحملش را بالاتر برد. کنايه از اينکه هر چه وضعيت زندگی برای او دشوارتر

در دل    ديهمچون مروار  ...  رمرد،يبود پ  قيطر  نيبه هم   -  دربارۀ جايگاه و ارزش نيما بيان شده است؟در کدام بخش متن، ديدگاه آل احمد    -٢

است؛ امّا  ميهم به حق از سر تسل ديشا یبردیبود که گمان م یما بود، آرامش ۀ. در چشم او که خود چشم زماندسالها بسته مان یهاصدف کج و کول

فراعنه هست.  ۀدور ۀمجسّم کينور  یم ببود که در چش یانهيدر واقع طمأن


